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Among the philosophical heirs of Avicenna’s teachings who engaged in the 

classification of sciences and articulated the position of rational and 

empirical sciences within their own classificatory systems is Abū Hāmid al-

Ghazālī. The central issue of this study is to elucidate the place of rational 

and empirical sciences in al-Ghazālī’s thought and to examine the impact of 

these two domains of knowledge on human otherworldly happiness from his 

perspective.  Ghazali’s engagement with rational and empirical sciences, 

contrary to the common perception of him, is fundamentally affirmative. 

Although he opposed certain metaphysical doctrines of Aristotle and 

Aristotelian thinkers such as Avicenna, pure rationality and pure empirical 

experience occupy a significant position within his classification of the 

sciences. He regards the employment of these two—considered as domains 

distinct from the Sharia—as necessary for the attainment of worldly 

happiness within society.  Accordingly, al-Ghazālī regards disciplines such 

as theology, jurisprudence, arithmetic, medicine, astronomy, and, more 

broadly, the natural sciences, rational sciences, and worldly technics as 

conditions for human flourishing in this world and as preliminaries for 

attaining otherworldly happiness. The present study adopts a descriptive–

analytical method and is based on a step-by-step analysis and exposition of 

the classifications of the sciences presented in al-Ghazālī’s major works, 

namely Maqāṣid al-Falāsifa, al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl, Jawāhir al-

Qurʾān, Mīzān al-ʿAmal, and Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn. 
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علوم عقلی، علوم تجربی،  ها:  واژه کلید
دنیوی،  طبقه سعادت  علوم،  بندی 

 احیاء علوم الدین سعادت اُخروی، 
 

 

بندی علوم پرداخته و جایگاه علوم عقلی و تجربی را سینا که به طبقههای فلسفی ابناز جمله وارثان آموزه
محوری در این پژوهش،    ۀاست، ابوحامد غزالی است. مسأل  بندی علوم خود مطرح کردهدر نظام طبقه

تبیین جایگاه علوم عقلی و تجربی نزد غزالی و تأثیر این دو ساحت از علوم در سعادت اُخروی انسان از  
غزالی با علوم عقلی و تجربی، برخلاف تصور رایجی که از او وجود دارد،    ۀ دیدگاه این متفکر است. مواجه

سینا مخالف  های متافیزیکی ارسطو و ارسطوگرایانی مانند ابنمثبت است. غزالی هرچند با برخی از آموزه
بندی علوم او، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و استفاده محض در چارچوب طبقه  ۀبود، اما عقلانیت و تجرب

هایی متمایز از شریعت، جهت رسیدن به سعادت دنیوی برای جامعه ضروری  از این دو را به عنوان قلمرو
داند. بر همین اساس، غزالی علومی مانند کلام، فقه، حساب، طب، نجوم و به طورکلی علوم طبیعی،  می

کند. روش تحقیق سعادت اُخروی قلمداد می  ۀ عقلی و فنون دنیوی را شرط سعادتمندی در این دنیا و مقدم
های ارائه شده در آثار مهم غزالی  بندیتحلیل و توضیح گام به گام طبقه  ۀ تحلیلی و بر پای- حاضر، توصیفی

و    میزان العمل،  جواهر القرآن ،  المستصفی من علم الاصول،  مقاصد الفلاسفهاند از: است. این آثار عبارت
 . احیاء علوم الدین
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 مقدمه.  1
از علوم، امری   اهمیت علوم عقلی و تجربی در جهان اسلام و وجود اندیشمندان بسیار در این دو طبقه

غیر قابل انکار است. پیش از ابوحامد غزالی اگر به سنت رایج بین متفکران مسلمان بنگریم، فیلسوفان و 
اند. از ابویوسف  توان یافت که نقش قابل توجهی در جریان فکری در جهان اسلام داشتهدانانی را میطبیعی

اند تأثیراتی راهبردی در پیشبرد علوم عقلی و تجربی  سینا، توانستهکندی و زکریای رازی گرفته تا فارابی و ابن
آموزه از ظاهر  تجربی  و  عقلی  علوم  به  نسبت  بینش  نوع  این  باشند.  و داشته  قرآن  از جمله  اسلام  های 

دلیل، سخن از این دو طبقه از علوم نزد متفکران جهان اسلام، به    احادیث قابل استنباط است؛ به همین
 عنوان علومی که بتوانند ضامن سعادت انسان باشند، امری دور از انتظار نیست. 

ها نسبت به این اندیشمند، تقلیل پیدا کرده  رسد، نگاهبا این حال، زمانی که نوبت به معرفی غزالی می
ی اینگونه از غزالی، ریشه در کتاب  اچهره  ۀکنند. ارائو او را متکلمی جدلی و عارفی عقل ستیز معرفی می

الفلاسفة   از مسائل فلسفتهافة  نقد بیست مسأله  و  به غزالی، در میان    ۀاو  نوع نگاه  این  ارسطویی دارد. 
 ۀبه طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده است. مقال  1معاصر از طریق آثار ریچارد فرانک   ۀ پژوهان برجستغزالی

های  پژوهی را آغاز کرد. پژوهشغزالی  ۀمسیر کاملًا جدیدی در عرص  2سینا« ابن  ۀغزالی از فلسف  ۀ»استفاد
سینا را برجسته  های فارابی و ابنغزالی، بیشتر رویکرد انتقادی او نسبت به آموزه ۀپیشینِ مستشرقان دربار 

  1992در سال    3آفرینش و نظام کیهانی تری که او با نام  فرانک و کتاب جامع  ۀکردند. اما پس از مقالمی
کردند. این نگاه  های فلسفی را بررسی میمیلادی منتشر کرد، آثاری پدید آمدند که تأثیرات غزالی از آموزه

ها و مقالات قابل توجهی  پژوهی تبدیل شده است. کتابدر بیست سال گذشته به جریان غالب در غزالی
سینا هستند  های پیشین ابنهای غزالی، در واقع متأثر از آموزهاند که بسیاری از جدیدترین آموزهنشان داده

(Griffel 2021, p. 7).   

یافت که رویکرد او   توان به این هدف دستغزالی، می  ۀهای علوم در آثار برجستبندیبا نگاه به طبقه
  ۀنسبت به جایگاه و اهمیت علوم، منحصر به شهود عرفانی، نقل و جدلیّات کلامی نبوده بلکه باید دو طبق

___________________________________________________________ 
1. Richard M. Frank 

2. Al- Ghazālī’s Use of Avicenna’s Philosophy 

3. Creation and the Cosmic System 
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مهم از طبقات علوم، یعنی علوم عقلی و علوم تجربی را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اُخروی، ارزشمند  

اند  پردازیم. این آثار عبارتدانست. در بخش دوم مقاله، ابتدا به تشریح طبقات علوم در پنج اثر غزالی می
. در  احیاء علوم الدینو    میزان العمل،  جواهر القرآن ،  المستصفی من علم الاصول،  مقاصد الفلاسفهاز:  

های ارائه شده در این آثار، نقش علوم عقلی و تجربی را در سعادت دنیوی  بندیبخش سوم، با توجه به طبقه
  ۀبندی علوم غزالی تبیین کرده و در بخش چهارم، با توجه به جایگاه این علوم، رابطانسان در نظام طبقه

دهیم. طبق نظر غزالی، این دو طبقه وی از دیدگاه غزالی توضیح میسعادت دنیوی را نسبت به سعادت اُخر 
از علوم، در عرض علوم دینی برای دستیابی به سعادت دنیوی ضروری بوده و در کنار علوم دینی شرط 

 باشند. کافی جهت حصول سعادت اُخروی می

 بندی علوم در آثار غزالیطبقه.  2
بندی علوم  آنچه برای تبیین جایگاه و اهمیت علوم عقلی و تجربی و نقش سعادت دنیوی در نظام طبقه

اش بیان  هایی است که او در آثار برجستهبندیاز دیدگاه غزالی برای ما کارآمد است، بررسی دقیق طبقه
، که تبیین  احیاء العلوم الدینکنیم و با کتاب شروع می مقاصدالفلاسفهها را از کتاب بندیکرده. این طبقه

 رسانیم. بندی علوم در میان آثار اوست، به اتمام میترین طبقهجامع

   مقاصد الفلاسفه. 1/2

بندی  ، غزالی به پیروی از فیلسوفان مکتب مشاء، علم را به دو قسم طبقهمقاصدالفلاسفهدر کتاب  
 اند از: علوم عملی و علوم نظری.  کند. آن دو قسم عبارتمی

شوند، این افعال مصالح  ها احوال افعال آدمی شناخته میآن  ۀعلوم عملی، علومی هستند که به وسیل
کنند. علوم عملی به سه قسم ما در زندگی دنیوی را سامان داده و امید به زندگی پس از مرگ را تثبیت می

عبارتبندی میطبقه ترتیب  به  که  چنانچه  شوند،  اخلاق.  علم  و  تدبیر منزل  علم  مُدن،  از: سیاست  اند 
دهد، وجه تقسیم به این سه طبقه، وضعیت طبیعی انسان است، که از دو حال خارج  غزالی توضیح می

کند یا در ارتباط با دیگری است؛ ارتباط با دیگری نیز یا با اهل  نیست: یا در تنهایی عمر خود را سپری می
یز از سه فرض  توان گفت که علوم عملی نکند یا با اهل جامعه. بر همین اساس، میخانواده معنا پیدا می
 . (62- 61، 1420غزالی، ) مذکور خارج نیستند 
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بندی  کنند. این علوم به سه قسم طبقهاما علوم نظری، علومی هستند که از احوال موجودات بحث می
اولی، ریاضیات و طبیعیات. وجه تقسیم علوم نظری به این سه   ۀاند از: فلسفشوند، که به ترتیب عبارتمی

قسم، وضعیت متعلّقات ادراک انسان است، که از این سه حال خارج نیستند؛ یا خالی از ماده هستند، مانند  
ذات خداوند و ذات عقل، یا تعلقشان به ماده ضروری است، مانند انسان و سایر انواع اجسام، یا تعلقشان به 

هستند، مانند مثلث و مربع. به قسم اول علم    ر وجود خارجی ضروری است، اما در وهم خالی از مادهماده د
- 62،  1420شود )غزالی،  ت و به قسم سوم ریاضیات گفته میاولی، به قسم دوم طبیعیا   ۀالهی یا فلسف

63) . 
و    مقاصد الفلاسفهبندی علوم ارائه شده در  چنانچه روشن خواهد شد، این ادبیات ارسطویی در طبقه

ها  بندیهای غزالی وجود دارد؛ در واقع آن طبقهبندیتقسیم علوم به عملی و نظری، آشکارا در دیگر طبقه
 بندی ارسطوگرایانه هستند.  با تغییراتی الهام گرفته از این طبقه

 المستصفی من علم الاصول . 2/2

آن طبقهاز جمله کتاب در  غزالی  داده، کتاب  هایی که  ارائه  را  علوم خود  علم بندی  المستصفی من 
دهد که سزاوار است هر دو نوع تبیین گردد. در  بندی را ارائه میاست. در این اثر، او دو نوع طبقه  الاصول

اند از: علوم عقلی محض،  کند که عبارتبندی میکتاب، غزالی علوم را به سه قسم طبقه  ۀبخش خطب
گویند که تنها عقلی بوده و  علوم نقلی محض و علومی که عقلی و نقلی هستند. قسم اول به علومی می

کند، مانند علم حساب، هندسه و نجوم. حاصل این علوم یا ظن  شریعت، انسان را به این علوم تشویق نمی
ان ندارند. نهایت منفعت این علوم، کسب منافع  است یا اگر یقینی به همراه داشته باشند، منفعتی برای انس

،  1413غزالی،  )  باشدزود گذر دنیوی است، درصورتی که منفعت حقیقی دستیابی به سعادت اُخروی می
ها کافی است و در این علوم، مجالی برای  گویند که نیروی حافظه برای نقل آنقسم دوم به علومی می  .(3

اند، این علوم  عقل نیست، مانند علم حدیث و تفسیر. قسم سوم علومی هستند که از عقل و شرع برخاسته
اند، مانند علم فقه و علم اصول؛ این علوم نه  ها با یکدیگر آمیختهاَشرف علوم بوده و عقل و نقل در آن

اند  ها را نپذیرد و نه بر تقلید محض بنا شدهای که شریعت آنمحصول دخالت عقل محض هستند به گونه
 . (4،  1413غزالی، )  ها را طرد کندل آنتا عق
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بندی  دهد که از طبقهبندی دیگری را ارائه میعلم اصول، طبقه  ۀدر بخش صدرِ کتاب، ضمن بیان مرتب

اند از: علوم عقلی، مانند علم  کند که عبارتتر است. او در ابتدا علوم را به دو طبقه تقسیم میپیشین فشرده
طب، حساب، هندسه. و علوم دینی، مانند علم کلام، فقه، اصول، حدیث، تفسیر و علم باطن. علوم قسم  
اول در این بخش از کتاب، محور بحث غزالی نیستند، بلکه علوم قسم دوم، یعنی علوم دینی مورد توجه  

 . (6،  1413غزالی، ) اوست
بندی  گیرند و سخن از علوم عملی به میان نیامده است. طبقهبندی ذیل علوم نظری قرار میهر دو طبقه
کتاب، مبتنی بر روش است، اما در صدر کتاب، علوم را بر اساس ارتباطشان با عقل و دین   ۀغزالی در خطب

کتاب، علم فقه و اصول را از قسم علوم عقلی و نقلی دانسته، اما در    ۀسنجد. به همین دلیل در خطبمی
دهد که عقلی بودنِ روش یک  شمارد. این مسأله نشان میصدر کتاب این دو علم را از علوم دینی بر می

 سازد.  علم، آن را از دینی بودن خارج نمی

 جواهر القرآن. 3/2

از اصطلاحات عرفانی استفاده کرده و دین را    جواهر القرآنبندی خود در کتاب  طبقه  ۀغزالی برای ارائ
نهند.  داند. برخی از افراد خود را به پوسته مشغول کرده و پا را از آن فراتر نمیمشتمل بر مغز و پوسته می

توانند به این مرحله برسند. بر همین مبنا، غزالی  فراتر از پوسته، مغز دین قرار دارد که تنها برخی افراد می
 کند که عبارت اند از: علوم صدف و علوم گوهر.  بندی میعلوم دینی را در اولین گام به دو قسم طبقه

شوند، اما علوم گوهر علومی هستند که به  دین مربوط می  ۀگویند که به پوستعلوم صدف به علومی می
اند از: علم لغت، نحو، قرائات،  شوند. علوم صدف مشتمل بر پنج علم هستند که عبارتمغز دین مربوط می

در میان این پنج علم، علم تفسیر اَشرف علوم است، زیرا    .( 36- 35،  1406غزالی،  )  مخارج حروف و تفسیر
غزالی،  )  رسیدن به این علم هستند ۀاین علم، مجاور مغز دین و علوم گوهر قرار گرفته و باقی علوم، مقدم

1406 ،37) . 
سفلی نیز    ۀعُلیا. طبق  ۀسُفلی و طبق  ۀاند از: طبقشوند که عبارتعلوم گوهر خود به دو طبقه تقسیم می

اند از: علم حدیث، کلام و فقه. متولیان قسم اول از این سه نوع  شود که عبارتبه سه طبقه تقسیم می
توان  های قرآنی را میهای انبیاء و قصهسرایان، واعظان و محدثان هستند؛ علم به داستانعلم، داستان

متکلم آن است که عوام خلق را از  ۀاز علوم حدیثی دانست. متولیان قسم دوم متکلمان هستند، زیرا وظیف
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ها،  آن  ۀها مصون دارد و به جدال با کفار بپردازد. متولیان قسم سوم، فقها هستند که وظیفبدعت  ۀهجم
علم به حدودی است که شریعت برای اجتماع برقرار کرده است. این علم مشتمل بر سه باب است: باب  

از مجموع علوم فقه، قرآن و حدیث نیز علمی به    .(38،  1406غزالی،  )  معامالات، باب نکاح و باب جنایات
علوم    ۀعُلیا، بالاترین درج  ۀطبق(.39،  1406غزالی، )  گذاردآید که غزالی نام آن را اصول فقه میدست می

یادگیری آن به  یادگیری علوم سفلی  از  این علوم، پس  و عالمان  به مغز دین  دینی است  و  آورده  ها روی 
ه شوند دو قسم هستند. علوم قسم اول که از نظر  اند. علومی که در ساحت گوهر دین باید آموخترسیده

اند از: علم خداشناسی و علم به روز قیامت )نظری(.  شوند به ترتیب عبارتغزالی اَشرف علوم محسوب می
اند از:  شوند که به ترتیب عبارتتر قرار گرفته و شامل علومی میپایین  ۀعلوم مندرج در قسم دوم در مرتب

نفس، ترک مهلکات و انجام منجیات )عملی(. البته شناخت این    ۀعلم به صراط مستقیم و چگونگی تزکی
علوم گوهر و همچنین شناخت    ۀقسم از علوم علیا برای رسیدن به صفای باطن، شناخت علوم سفلی از طبق

علوم صدف، مقدمات رسیدن به علم خداشناسی و روز قیامت هستند، ولی با این حال، علوم مندرج در  
درنهایت از میان علم خداشناسی  (.41،  1406غزالی،  )  علوم مقدماتی دیگر اَشرف هستند  ۀاز هم  قسم دوم،

 ( 42، 1406غزالی،  ) داندو علم به روز قیامت، غزالی اولی را از دومی برتر می
این علوم را    جواهر القرآنداند، اما در  هرچند غزالی علوم عقلی و تجربی را برای این عالم ضروری می

 (44،  1406غزالی،  )  داندکند؛ چراکه این سنخ از علوم را متناسب با اهداف کتاب خود نمیبندی نمیطبقه

 میزان العمل . 4/2

بندی ارائه  دهد که شبیه به طبقهبندی دیگری را ارائه می، غزالی طبقهمیزان العمل در فصل نهم کتاب  
است، اما با این حال اضافاتی دارد. غزالی در پاسخ به این سؤال که کدام علوم    مقاصد الفلاسفهشده در  

 اند از: علوم نظری و علوم عملی.  کند که عبارتبندی میاول به دو قسم طبقه  ۀنافع هستند، علم را در وهل
اند و  از دیدگاه غزالی علوم نظری بر دو قسم هستند، قسم اول علومی هستند که تابع زمان و مکان

قسم دوم علومی هستند که تابع زمان و مکان نیستند. تعداد علوم قسم اول بسیار هستند و مقصود اصلی  
انسان نیستند، مانند علم لغت، اِعراب، نحو، شعر، نثر نویسی و سایر علوم ابزاری. اما علوم قسم دوم سبب  

اند  باشند و نباید صرفاً ابزار تلقی گردند. این علوم به ترتیب عبارتکمال آدمی بوده و مقصود اصلی انسان می
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مقرّب، شناخت لوح محفوظ، شناخت پیامبران،    ۀاز: علم به خداوند، شناخت صفات او، شناخت ملائک

ترین  ها و زمین، علم به عجائب نفوس انسانی و حیوانی. در میان این علوم، شریفعلم به ملکوت آسمان
علم، علم به خداوند است و این علم مقصود اصلی انسان است و باقی علوم به خاطر دستیابی به شناخت  

بین پیامبر و خداوند هستند؛    ۀاند. به عنوان نمونه، علت شناخت ملائکه آن است که واسطخداوند پدید آمده
- 230،  1964غزالی،  )  شناخت خداوند، شناخت ملائکه، پیامبران و وسائط است  ۀبه عبارت دیگر مقدم

اند از: علم به صفات و خُلقیات نفس انسان،  شوند که عبارتعلوم عملی نیز به سه علم تقسیم می  (.231
مدیریت اجتماع. در میان این    ۀزندگی در اجتماع یا تدبیر منزل و علم به سیاست مدن یا نحو  ۀحوعلم به ن

 . (232-231، 1964غزالی،  ) سه علوم عملی، قسم اول برای غزالی از اهمیت بیشتری برخوردار است 
نُه ، در بیان وظایف متعلّم و معلّم نسبت به علوم سعادتمیزان العمل در فصل بیست و نهم   بخش، 

بندی پیشین  دهد که متفاوت از طبقهبندی دیگری را ارائه مینهم طبقه  ۀکند و در وظیفوظیفه را ذکر می
بندی فصل نهم، پیش از تقسیم علم به نظری و عملی، علوم را از حیث تعلق و عدم  است. برخلاف طبقه

 کند. بندی میتعلقشان به لفظ، طبقه
 ۀبر این اساس، قسم اول علومی هستند که به لفظ تعلق دارند؛ در این قسم از علوم، معانی به واسط

اند، مانند علم شوند. این علوم عبارت اند از: علم لغت و تمام علومی که به علم لغت وابستهحس درک می
اشتقاق، اِعراب، نحو، صرف، عروض، قوافی و مخارج حروف. قسم دوم علومی هستند که به معنا تعلق 

اند از: جدل، مناظره، برهان کنند. این علوم عبارتدارند، اما از این حیث که الفاظی بر آن معانی دلالت می
نحو اول،  قسم  علوم  بر  علاوه  باید  دارند  شناخت  صناعت  چهار  این  به  که  کسانی  خطابه.  چینش    ۀو 

ا از این فرایند، علوم یقینی، افحامی و اقناعی حاصل  ها را بدانند تهای استدلالی و مواد موجود در آنصورت
قسم سوم از علوم نیز علومی هستند که تنها به معنا تعلق دارند. این علوم به   (.352،  1964غزالی،  )  شود

اند: از معرفت  شوند که عبارت اند از: علوم نظری و علوم عملی. علوم نظری عبارتدو طبقه تقسیم می
خداوند و شناخت ملائکه و شناخت پیامبران، شناخت مراتب نبوت، شناخت مراتب ملائکه و علم به ملکوت 

آسمان و  نشانهزمین  آنها،  در  که  موجوداتی  و  اَنفسی  و  آفاقی  سیر میهای  ستارگان  ها  شناخت  کنند، 
اط  ها در سلسله مراتب هستی و ارتبترتیب آن  ۀآسمانی و آثار علوی، شناخت تمام اقسام موجودات و نحو

و نحوآن با دیگری  آن  ۀها  و نشر، بهشت، دوزخ، صراط  ارتباط  قیامت، حشر  با خداوند، شناخت روز  ها 
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شوند که  علوم عملی نیز شامل سه قسم می  (.354- 353،  1964غزالی،  )  میزان و شناخت جن و شیاطین 
دو قسم اخیر    ۀاند از: علم به صفات و خُلقیات نفس انسان، تدبیر منزل و سیاست مدن. غزالی لازمعبارت

فقه می علم  ابواب  از  معاملات  باب  یادگیری  به ادبیات طبقه  (.355،  1964غزالی،  )  داندرا  علوم  بندی 
 بندی ارسطوگرایانه است. و طبقه مقاصد الفلاسفهنظری و عملی، آشکارا الهام گرفته از کتاب  

 احیاء العلوم الدین . 5/2

ترین اثر غزالی،  بندی مهمهای پیشین، اکنون به طبقههای ارائه شده در کتاببندیپس از تبیین طبقه
الدین  یعنی   علوم  و  میاحیاء  باز کرده  العلم  کتاب  عنوان  با  را  عبادات، بخشی  در فصل  غزالی  پردازیم. 
تر  های پیشین مبسوطبندینسبت به طبقه  احیاء علوم الدین، بندی  دهد. طبقهبندی خود را شرح میطبقه

 است.  
کند. قسم اول صناعاتی هستند که اصول و  بندی میاو ابتدا صناعات را به طور کلی به سه قسم طبقه

شود. بخش اول عبارت است  بندی میاند؛ این قسم، خود به چهار بخش طبقهها وابستههای دنیا به آنپایه
خوراک انسان کاربرد دارد. بخش دوم عبارت است از صناعت بافندگی   ۀاز صناعت کشاورزی که برای تهی

می استفاده  لباس  بافت  برای  سکونت  که  برای  بناء  ساختِ  صناعت  از  است  عبارت  سوم  بخش  شود. 
آن تنظیم و ساماندهی زندگی مردم    ۀها. بخش چهارم عبارت است از صناعت سیاست، که وظیفانسان

ابزاری دارند، مانند صناعت آهنگری   ۀ است. دومین قسم صناعاتی هستند که نسبت به اصول پیشین جنب
بافندگی و    ۀکه مقدم کشاورزی و برخی از اصول دیگر است؛ همچنین صناعت پنبه زنی که به صناعت 

مِ اصول بوده و آن صناعات را  صناعات مربوطه خدمت رسانی می کند. قسم سوم صناعاتی هستند که مُتمِّ
رسانند، به عنوان نمونه دو صناعت آسیا کردن و صناعت پختن، صناعت کشاورزی را  به کمال خود می

  رسانند شویی و صناعت دوختن که صناعت بافندگی را به اتمام میکنند یا مانند دو صناعت رختتکمیل می
 . (50-1/49، 1432غزالی،  )

شود. قسم اول سیاست پیامبران است؛ پیامبران قادر  بندی میصناعت سیاست نیز به چهار قسم طبقه
هستند که بر عوام و خواص از مردم، چه در امور ظاهری و چه در امور باطنی، تأثیر بگذارند. به خاطر همین  

از میان چهار طبقه در صناعت سیاست است. در طبقه ی   شمولیت در قدرت، سیاست انبیاء برترین طبقه
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توانند همچون پیامبران بر تمامی اصناف  گیرند. این سه میدوم سیاست خلفاء، ملوک و سلاطین قرار می

ها.  ظاهری مردم باشد نه باطن آن  ۀتواند در حوز مردم تأثیر بگذارند، البته با این تفاوت که این تأثیر، تنها می
طبق می  ۀدر  قرار  علماء  سیاست  سیاست،  صناعت  طبقاتِ  از  ورثسوم  علماء،  تنها    ۀگیرد.  و  بوده  انبیاء 

علماء  می ندارند؛  را  باطنی  تأثیرات  این  درک  توانایی  عوام  و  بگذارند  تأثیر  مردم  خواص  باطن  بر  توانند 
توانند بر ظاهر عوام تأثیر بگذارند. چهارمین طبقه از طبقات صناعت سیاست، طبقه واعظان بوده که  نمی

عوام مؤثر است نه بیشتر. در میان این سه قسم، اصول و در میان   بواطن  ۀتصرفات ایشان تنها در حیط
چهار اصول ذکر شده، صناعت سیاست و در میان چهار طبقه از طبقات صناعت سیاست، سیاست انبیاء، 

کند که حتی  سپس غزالی صناعت دیگری را ذکر می  (. 51-1/49،  1432غزالی،  )  اَشرف صناعات هستند
بر سیاست انبیاء نیز برتری دارد و آن صناعت تعلیم است؛ "صناعت تعلیم" در اصطلاح غزالی به معنای  

صناعت تعلیم، اُخروی و    ۀها به فضائل اخلاقی است. ثمر سعی در تهذیب نفوس آدمیان و سوق دادن آن
اَشرف موجودات    کند. از آنجا که انسانجاودان است و آموزگار با این صناعت در قلوب مردم تصرف می

مین بوده و قلب برترین جزء از اجزاء بدن انسان است و از طرفی تعلیم و طلب علم فی نفسه مطلوب  روی ز
توان گفت که آموزگار در حقیقت در اَشرف امور تصرف کرده و به همین  می  (.48/  1،  1432است )غزالی،

 .(53-52/ 1،  1432غزالی،)  شوددلیل "تعلیم" اَشرف صناعات شمرده می
بندی کرد و اَشرف صناعات را صناعت تعلیم دانست، در باب بعدی  پس از آنکه غزالی صناعات را طبقه

رو در حقیقت جواب به این پرسش است؛ حال که اَشرف صناعات،  پردازد. باب پیشبندی علوم میبه طبقه
صناعت تعلیم است، یک انسان در جامعه وظیفه دارد تا چه نوع علومی را آموزش داده و آموزش ببیند؟ در  

دهد. او علوم را به دو قسم کلی  بندی جامعی را ارائه میخود، طبقه  ۀاین جاست که غزالی نسبت به زمان 
 اند از: علوم واجب عینی و علوم واجب کفایی. کند. این علوم عبارتبندی میطبقه

فراگیری قسم اول بر هر مسلمانی به قدر طاقت بشری خود واجب است، این قسم مشتمل بر دو علم 
غزالی علم مکاشفه را علم باطن    (.75،  1432غزالی،  )  اند از: علم مکاشفه و علم معاملهباشد که عبارتمی

کند. علم مکاشفه، علم صدیقین و مقربین بوده و نوری است که بر  نام نهاده و آن را غایت علوم معرفی می
علم مکاشفه بوده و   ۀعلم معامله مقدم(.76،  1432غزالی،  )  شودنفس برای انسان حاصل می  ۀاثر تزکی

دو علم   مسلمانان وظیفه دارند تا آن  ۀمراد از آن، علوم اخلاقی، علم به واجبات و منهیات شرعی است. هم
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 ۀگویند که مسلمانان نسبت به جامععلوم واجب کفائی به علومی می  (. 79/  1،  1432غزالی،)  را بیاموزند
نیاز باید به سمت یادگیری آن علوم بروند. او جهت تبیین مصادیق علومی که واجب کفایی    ۀبه انداز   خود،

 کند.  بندی دیگری را بیان میهستند، طبقه
اند از: علوم شرعی و علوم غیر شرعی. شوند که عبارتبندی میعلوم از نگاه دیگر، به دو قسم طبقه

رسند، نه از مسیر عقل و تجربه. این علوم به سه  علوم شرعی، علومی هستند که از مسیر وحی به ما می
شوند: قسم اول علوم محمود هستند که سعادت دنیوی را به همراه دارند و  قوام کار  بندی میقسم طبقه

دنیا به این علوم است، مانند علم پزشکی، علم حساب، اصول صناعاتی که پیشتر ذکر شد، مانند کشاورزی،  
ه  بافندگی، سیاست و حتی حجامت. قسم دوم علوم مذموم هستند؛ غزالی در این قسم به ذکر چند نمون

ز جمله علوم مذموم هستند. در قسم سوم  کند. علم سحر و طلسمات، علم شعبده و تلبیسات ااکتفاء می
شمارد. علوم محمود  گیرند که علم به اشعار و علم به تاریخ را از جمله علوم مباح بر میعلوم مباح قرار می

شوند: علومی که واجب کفائی هستند و علومی که صرفاً فضیلت هستند و  بندی میخود به دو قسم طبقه
ها هرچند واجب نیست، اما فَضل است، مانند دقت و تعمق بیش از اندازه در علوم محمود.  تَعلیم و تعلّم آن 

می کفایی  واجب  مسلمانان  برای  را  محمود  شرعی  غیر  علوم  اقسام  از  قسمی  غزالی    داند بنابراین 
 . ( 63- 62/ 1، 1432غزالی، )

رسند. تمام  گیرند که از مسیر وحی و انبیاء به انسان میدر مقابل علوم غیر شرعی، علوم شرعی قرار می
باشند. قسم اول علومی هستند که اصول نامیده شده و چهار  این علوم محمود بوده و دارای چهار قسم می

اند از: علم به قرآن کریم، علم به سنت پیامبر اسلام، علم به اجماع  شوند. این علوم عبارتعلم را شامل می
نامد، فروع علومی هستند که از اصول  پیامبر اسلام. قسم دوم را غزالی فروع می  ۀامت و علم به آثار صحاب

ها باید درک  توان فهمید، بلکه از مفهوم آنها را از منطوقِ الفاظِ اصول نمیشوند، یعنی آناستنباط می
فرماید:  دهد؛ روایتی از پیامبر اسلام نقل شده که ایشان میی توضیح میکرد. غزالی این قسم را با مثال 

از منطوق    (.6/101،  1409)متقی هندی،    1"   "قاضی مادامی که خشمگین است بین دو نفر قضاوت نکند.
شود که قاضیِ خشمگین، بین دو نفر قضاوت نکند، اما با مراجعه به مفهوم متن  روایت چنین برداشت می

___________________________________________________________ 
 .لا یقضي القاضي بین اثنین و هو غضبان. 1
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شود که خشمگین بودن قاضی موضوعیت ندارد، بلکه اگر قاضی گرسنه و دردمند هم باشد،  فهمیده می

توان از مسیر عقل به مفهوم متن دست پیدا  چنین میبودن در مسند قضاوت برای او ممنوع است. پس این
رسانند،  شوند؛ قسم اول علومی هستند که ما به سعادت در دنیا میبندی میکرد. فروع بر دو قسم طبقه

آخرت   در  سعادت  به  را  ما  که  هستند  علومی  دوم  قسم  علم هستند.  این  متولییان  فقها  فقه.  علم  مانند 
غزالی،  )  رسانند، مانند علم به احوال قلب و اخلاقیاتی که در پیشگاه خداوند ممدوح و مذموم هستند می

نامد؛  ها را مقدمات میابزاری، غزالی آن  اند از علومقسم سوم از علوم محمود عبارت  (.64-65/  1،  1432
علم لغت، نحو و خط نویسی، از جمله علوم ابزاری هستند که برای فهم شریعت به این علوم نیاز است.  

اند از: علومی که به قرآن مربوط شود که عبارتبندی میقسم چهارم از علوم ممدوح، به دو قسم طبقه
بندی  هستند و علومی که به روایات مربوط هستند. علومی که مربوط به قرآن هستتند به سه قسم طبقه

عبارتمی اول  قرآن مطرح میشوند؛ قسم  الفاظ  در ساحت  علومی که  از  و اند  قرائات  علم  مانند  شوند، 
شوند؛ مانند، علم تفسیر؛  اند از علومی که در ساحت معنای قرآن مطرح میمخارج حروف؛ قسم دوم عبارت

باشند، مانند علم به ناسخ و منسوخ،  ند از علومی که مربوط به ساحت احکام قرآن میاقسم سوم عبارت
شوند  شوند. علومی که مربوط به روایات میهایی که ذیل علم اصول فقه مطرح میعام و خاص و بحث

ها و علومی از این قبیل.  اند از: علم به رجال و اسامی ناقلان اخبار، علم به صحابه و صفات آنعبارت
شمارد،  نامد. غزالی هرچند این علوم را از جمله علوم شرعی بر میغزالی تمامی این علوم را متمّمات می

غیر از علومی که در قسم دوم فروع  -اما با این حال منکر این مسأله نیست که غالب اقسام علوم شرعی  
ها را نیز واجب کفایی معرفی  تمامی آن  کارکرد و منشأ دنیوی دارند، به همین دلیل، در انتها  -گیرندقرار می

 .(66- 65/ 1، 1432غزالی، ) کندمی

 های ارائه شده بندیدر طبقه جایگاه عقل و تجربه. 3
توان دریافت که شناخت از راه عقل و تجربه نزد غزالی، امری ممکن  های پیشین، میبندیاز طبقه

های یقینی بوده،  است؛ به عبارت دیگر دستاوردهای علوم عقلی و تجربی در جای خود مشتمل بر گزاره
توانند سعادت دنیوی را به همراه دارای منفعت هستند و در صورت عدم تعارض با قرآن و روایات نبوی، می

داشته باشند. چنانچه در انتها تبیین خواهیم کرد، یقینی بودن دستاورد های این علوم، ضرورتاً ما را به وجود  
ترین  سازد و اَشرف علوم، علمی است که یقینیمنفعت و عدم تعارض این علوم با متون مقدس رهنمون می
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ساختن این ادعا،  های قرآن و اخبار نبوی در تعارض نباشد. جهت موجه  و سودمندترین علم بوده و با آموزه
 کنیم.   به تحلیل طبقات مذکور در آثار غزالی پرداخته و جایگاه هر یک از این دو ساحت از علوم را تبیین می

   مقاصد الفلاسفه. عقل و تجربه در  1/3

نزد غزالی، حکایت از حقیقی بودن   مقاصد الفلاسفهدر کتاب    بندی علوم به عملی و نظریپذیرش طبقه
، هدف از نوشتن این کتاب را تنها  مقاصد الفلاسفه   ۀشناخت از راه عقل نظری دارد. هرچند غزالی در مقدم

کند، بدون آنکه نسبت به مقاصد ایشان داوری داشته باشد، اما چند سطر  بیان اعتقادات فلاسفه عنوان می
بعد، ریاضیات و علم منطق را از علوم عقلانی دانسته و این دو علم را که فیلسوفان متولّیانشان بودند،  

  ولیس في مقتضیات   ةأما الریاضیات فهي نظر في الحساب والهندسداند: » مخالف با آراء اهل حق نمی
العقل  ةالهندس ما یخالف  المنطقیا ...  والحساب  الصواب وأما  ،  1420...« )غزالی،  ت فأکثرها علی منهج 

10) . 
اند،  در مکتب غزالی، هرچند طبیعیات و علوم تجربی از علومی هستند که فیلسوفان در آن به خطا رفته

نمی را کنار  این طبقه  آراء فیلسوفان در  او تمام  این حوز اما  و منکر وجود نظریات درست در  علمی    ۀزند 
توان  ای هستند که به طور دقیق نمینیست، بلکه به تعبیر او آراء فلاسفه در این طبقه از علوم، به گونه

أما الطبیعیات فالحق فیها    ومشخص کرد که در بین نظریاتشان، آراء غلط بیشتر است یا آراء درست: »
،  1420« )غزالی،  فلا یمکن الحکم علیها بغالب ومغلوب  مشوب بالباطل، والصواب فیها مشتبه بالخطأ،

11) . 
با طبق غزالی  نام    ۀعمده درگیری  مابعدالطبیعه  را  آن  فیلسوفان  که  است؛ علمی  نظری  علوم  از  اول 

داند. نگاه غزالی  نهند. با این وجود او "بیشترِ" آراء فیلسوفان در این حوزه را، مخالف با آراء اهل حق میمی
"أکثر" و عبارت "الصواب نادر    ۀبه آراء فلاسفه در این طبقه از علوم نیز منصفانه است، زیرا استفاده از واژ

از آموزهفیها" نشان می های فیلسوفان، با روش  دهد که او این مسأله را پذیرفته است که هرچند برخی 
آمده دست  به  برهانی  و  آموزهعقلی  این  اما  »اند،  نیستند:  غلط  لزوماً  فلسفی  فأکثر  های  الإلهیات  أما 

 . (10، 1420« )غزالی،  واب نادر فیهاعقائدهم فیها علی خلاف الحق، والص
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بندی مشائی و استفاده از آن در  از طبقه  مقاصد الفلاسفهبندی ارائه شده در  پذیری طبقهبعلاوه، الهام

به صورت قابل  ، نشان میمیزان العملهای ارائه شده، مانند  بندیسایر طبقه دهد که هرچند غزالی به 
توجهی با دستاورد های فیلسوفان پیش از خود مخالف بود، با این حال به پیروی از ارسطوگرایان، دستکم 

بندی  بندی صرفاً یک طبقههای شناخت واقع تأیید کرده و این طبقهروش عقلی و تجربی را به عنوان راه
 تقلیدی نیست. بنابراین امکان رسیدن به سعادت دنیوی از راه این علوم، توسط او نفی نشده است. 

 المستصفی من علم الاصول. عقل و تجربه در 2/3

المستصفی  بندی اول از کتاب  اول آنکه، بر اساس طبقه  ۀ دو نکته در این بخش حائز اهمیت است. نکت
مند هستند،  و برتری دادن به علومی که سعادت اُخروی را به همراه دارند و از یقین بهره  من علم الاصول

توان نتیجه گرفت که غزالی معیار برتری و عدم برتری علوم نسبت به یکدیگر را، وجود منفعت بیشتر و  می
داند. به همین دلیل هر علمی که دارای منفعت اُخروی بوده و مشتمل  مندی علوم از یقین میمیزان بهره

های یک علم در شناخت و منافع  گیرد؛ صادق بودن گزارهبر مظنونات کمتری باشد، اَشرف علوم قرار می
های غزالی در  دیگر آنکه، با توجه به مثال  ۀ ند. نکتآن در عمل، معیار برتری علوم نسبت به یکدیگر هست 

توان دریافت که منظور او از روش  علوم عقلی و قرار دادن این طبقه از علوم، در مقابل نقل و دین، می  ۀحوز 
بندی اول و علوم بندی دوم، اعم از روش تجربی در طبقهبندی اول، و علوم عقلی در طبقهعقلی در طبقه

 کند. بندی دوم است. پس تأیید علوم عقلی در این سیاق، علوم تجربی را نیز تأیید میتجربی در طبقه
کتاب، غزالی منافع دنیوی    ۀدر بخش خطب   المستصفی من علم الاصول همانطور که اشاره شد، در  

کند، تنها درگیری غزالی با علوم عقلی و علوم تجربی آن است که منافع  علوم عقلی و تجربی را انکار نمی
حاصل از آن علوم، معمولًا منافع دنیوی و زود گذر هستند، اما اگر این منافع در جهت سعادت اُخروی  
استفاده شوند، مذموم نیستند. به همین دلیل است که غزالی علومی مانند علم فقه و علم اصول را که در  

دهد، زیرا این علوم در فرایند  بندی آمیخته از روش عقلی و نقلی هستند، اَشرف علوم قرار میبقهاین ط
ترین  نظر دارند. چنانچه خواهیم گفت، مهمشناخت، علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت اُخروی را نیز در  

 . (4،  1413غزالی،)  دلیلی که باعث شد غزالی علم فقه را در جوانی آموزش ببیند همین بود
ارائه داد و در آن علم   المستصفی من علم الاصولبندی خود را در  غزالی پس از آنکه نوع دوم طبقه

کلام را از علومی برشمرد که با دین ارتباط دارند، این علم را به عنوان مبادی سایر علوم دینی معرفی کرده 
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هو    ةفالعلم الکلي من العلوم الدینیداند: » اولی، اعم اشیاء یا "موجود" می  ۀو موضوع آن را همچون فلسف
والمتکلم هو الذي ینظر في أعم  ه...  الکلام وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحدیث والتفسیر علوم جزئی

شوند که  بندی میعلوم دینی نیز به دو قسم طبقه  بنابراین  (. 6،  1413...« )غزالی،الأشیاء وهو الموجود 
گویند که وظیفه دارند تا مبادی علوم جزئی  اند از: علوم کلی و علوم جزئی. علوم کلی به علومی میعبارت

عام علوم،  این  موضوع  و  کنند  اثبات  میرا  علومی  به  جزئی  علوم  است.  موضوعات  به  ترین  که  گویند 
قابل توجه در اینجا آن   ۀکه موضوعش فعل مکلف است. نکتپردازند، مانند علم فقه  موضوعات خاصی می

مندی از یقین، علم فقه و اصول اَشرف  بندی نوع اول از حیث منفعت و میزان بهرهاست که هرچند در طبقه
کند، از حیث  بندی خود در این کتاب اشاره میعلوم قلمداد شدند، اما چنانچه غزالی در نوع دوم طبقه

معرفتی و منطقی، علم کلام از تمامی علوم برتر است؛ زیرا علم کلام مبادی علم فقه و سایر علوم دینی  
فإذا الکلام هو المتکفل بإثبات  »  باشد: نیز "موجود" می  است و روش آن ناگزیر عقلی بوده و موضوع آن

الدینی  یمباد ا  هبالإضاف  ةکلها، فهي جزئی  ةالعلوم  العلم الأعلی في  إذ منه    ةلرتبإلی الکلام، فالکلام هو 
سخن از عقل در این مرتبه از معرفت، آشکارا سخن از    (.7،  1413« )غزالی،  النزول إلی هذه الجزئیات

باشد. غزالی حدود این عقلانیت را بیان دار اثبات مبادی علوم دیگر میعقلانیت فلسفی است، که عهده
نمی با شریعت  تعارض  در  را  آن  و  »کرده  بإدراکهداند:  الاستقلال  العقل عن  یقصر  بما  الشرع  یرد  «  فقد 

در نظام معرفتی غزالی عقل بر نقل مقدم بوده و دستاوردهای شریعت مخالف با عقل    (.6،  1413)غزالی، 
ها ناتوان  کند که عقل آدمی به صورت مستقل در ادراک آننیستند، بلکه شرع، تنها اموری را عرضه می

 (. 6، 1413غزالی، ) است، حتی صدق پیامبر وابسته به قبول این نوع عقلانیتِ مستقلِ از دین است
بندی خود را در این کتاب ارائه دهد عقل را مَرکَب دیانت معرفی  بعلاوه او پیش از آنکه نوع اول طبقه

یضا من العمل ولکنه عمل القلب    علم، و  طاعتان عمل و  ةالطاع  وکند: »می
َ
ربحها، فإنه أ

َ
نجحها وأ

َ
العلم أ

نه مرکب الدیان
َ
شْیاء لأ

َ
شرف الأ

َ
عضاء وسعي العقل الذي هو أ

َ
عَزُّ الأ

َ
دو   (.3،  1413...« )غزالی،  ةالذي هو أ

  ۀ اول آنکه تمامی علوم در واقع "طاعتِ" خداوند هستند و نکت  ۀنکته در این عبارت حائز اهمیت است. نکت
اند  توان دریافت که حقیقتِ علم، کارکردِ دو عضو است. آن دو عضو عبارتدوم آنکه با بررسی دقیق علم، می

ترین اعضای انسان هستند.  بر این باور است که این دو عضو، عزیزترین و شریف  از: قلب و عقل؛ غزالی
نیست که غزالی چنین مقامی را برای عقل قائل    المستصفی من علم الاصولناگفته نماند، این تنها در  
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شود که شناخت از دو منبع عقل و تجربه امری بندی نیز فهمیده میشده است. در نتیجه، از این دو طبقه

دنیا می در  دو شناخت، در صورتی سبب سعادتمندی  این  و  است  و ممکن  بوده  دارای منفعت  که  شوند 
 ای از یقین داشته باشند. بهره

 جواهرالقرآن. عقل و تجربه در 3/3

جواهر  اول آنکه، غزالی در فصل چهارم    ۀپیش از ورود به این بخش دو نکته حائز اهمیت است. نکت
توان به شناخت یقینی رسید و روش این علم صرفاً جدلی نیست،  کند که با علم کلام میگوشزد می  القرآن

بل   ةیعرف بها طریق المجادل  ةولهذا العلم آلشود: »بلکه روش عقلی و برهان حقیقی نیز در آن استفاده می
دوم آنکه، غزالی بر این باور است که مراتب    ۀ نکت  (. 39،  1406« )غزالی،  بالبرهان الحقیقي  ةطرق المحاج

اند. وجه اشتراک این  علم فقه و علم کلام به قدری به یکدیگر نزدیک هستند که گویی دو روی یک سکه
شوند، اما تفاوت آن دو در وظیفه است. با  دو علم در هدف است، زیرا هر دو از بهر مصالح دنیا آموخته می

بندی  چنانچه از طبقه  (. 40،  1406غزالی،  )  علم کلام، بدون شک از علم حدیث بالاتر است   ۀ این حال مرتب
داند، وجه  دریافتیم و با توجه به این که غزالی، روش کلام را صرفاً جدلی نمیالمستصفی من علم الاصول  

قه  کنند. هرچند علم فدو علم از روش عقلی استفاده می توان اضافه کرد؛ این که هراشتراک دیگری را می
 مند است.  از روش نقلی نیز بهره

، علوم غیر دینی مانند طب، نجوم، زیست  جواهر القرآنچنانچه پیشتر اشاره شد، غزالی در فصل پنجم  
 کند: بندی نکردن این علوم را اینگونه بیان میشناسی، سحر و طلسمات را برشمرده و علت طبقه

ا إنما أشرنا إلی العلوم الدینی  في العالم، حتی یتیسر سلوك طریق الله   التي لابد من وجود أصلها ةفاعلم: أنَّ
صلاح الَمَعَاش    العلوم التي أشرتُ إلیها فهي علوم، ولکن لا یتوقف علی معرفتها  السفر إلیه. أما هذه  تعالی و
 ةیعلم تراجمها ولا یخلو العالم عمن یعرفها، ولا حاج وراء ما عددته علوم أخر فلذلك لم نذکرها، و .والمعَاد

 . (44، 1406غزالی، ) إلی ذکرها 

دهند،  مطابق با عبارت فوق، از نظر غزالی علوم غیر دینی لزوماً راه رسیدن به خداوند را به ما نشان نمی
بلکه علومی صرفاً دنیوی هستند و "صلاح معاش" را به همراه دارند نه "صلاح معاش و معاد". اما چنین  
سخنی به این معنا نیست که این علوم مشتمل بر یقین و منفعت نیستند و در مسیر سعادتمندی و به ویژه 

بهره ای، از عالمانِ این علوم بیاو، هیچ جامعه  ۀسعادت دنیوی قرار ندارند. به همین دلیل است که به عقید
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در    - با فرض دنیوی بودن این دو علم- توان حکمتِ قراردادن علم فقه و علم کلام را  نیست. از اینجا می
شوند: علومی که صرفاً  فهمید. علوم دنیوی از نگاه غزالی به دو قسم تقسیم می  جواهر القرآن بندی  طبقه

مستلزم سعادت دنیوی بوده، مانند طب و علومی که هم سعادت دنیوی و هم سعادت اُخروی را توأمان به 
گیرند. این علوم در عین دنیوی  همراه دارند؛ علم فقه و علم کلام نیز، در این طبقه از علوم دنیوی قرار می

  جواهر القرآن بندی  بودن و استفاده از روش عقلی و جدلی، راه به آخرت داشته و به همین دلیل در طبقه
در  ذکر شده یقینی هستند هرچند  و هم  بوده  منفعت  دارای  دنیوی هم  علوم  این  تمامی  نتیجه،  در  اند؛ 

احیاء  بندی  دلیل است که در طبقهذکر نشده باشند. چنانچه خواهد آمد، به همین    جواهرالقرآن بندی طبقه
 کند.  ، غزالی علومی همچون علم پزشکی را واجب کفایی تلقی میعلوم الدین

 میزان العمل. عقل و تجربه در  4/3

استفاده کرده   مقاصد الفلاسفه، غزالی از ادبیات  میزان العملبندی ارائه شده در کتاب  در هر دو طبقه
کند. این مسأله نیز قابل توجه است که غزالی  بندی میو علوم را با اندک تغییری به نظری و عملی طبقه

داند و بر این باور  برترین علم را شناخت ذات خداوند می  جواهر القرآنبندی ارائه شده در کتاب  بنابر طبقه
میزان  توانند به این درجه از شناخت خداوند دست یابند؛ از طرف دیگر او در کتاب  است که اندک کسانی می

آیند، در  بندی علومی که متعلق به معنا هستند و از طریق لفظ به دست مینیز، ضمن بیان طبقه  العمل
فأما  کند: »آیند از همین ادبیات استفاده میلسفی به دست میتوصیف علومی که از راه عقل و برهان ف

أکابربال إلا  ودرکه  بفهمه  یستقل  الیقینی فلا  الحقیقی  الأعصار    رهان  الذین لا تسمح  المحققین  العلماء 
اول آنکه او امکان شناخت    ۀدو نکته در این عبارت قابل توجه است. نکت  (.353،  1964)غزالی،    «بآحادهم

توانند  پذیرد. دوم آنکه، او معتقد است افراد اندکی میاز راه برهان را انکار نکرده و فقط دشواری این راه را می
به خاطر دشواری این مسیر، به علم حقیقی و یقینی دست پیدا کنند؛ همانطور که شناخت ذات خداوند و  

توان نتیجه گرفت  نکته می  رسند افراد انگشت شماری هستند. بر اساس این دوکسانی که به گوهر دین می
برهان یقینی    ۀیابی به گوهر دین و حتی شناخت ذات خداوند به وسیلکه نه تنها سعادت دنیوی بلکه دست  

بندی  هشتم و پیش از طبقه ۀو علوم عقلی، هرچند دشوار، اما ممکن است. مطابق با آنچه غزالی در وظیف
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دوم خود در این کتاب آورده، حکایت از اهمیت علوم طبیعی و روش تجربی جهت نیل به سعادت دنیوی  

 دارد: 
ذلك کعلم الدین، وعلم   و.  دلالته  ۀوالآخر: بوثاق  أحدهما: بشرف ثمرته.  فإن شرف العلم یدرك بشیئین:

  ۀأشرف من علم الطب الذی ثمرته حیا  التی لا آخر لها ، فکان  ۀالأبدی  ۀعلم الدین الحیا  ۀفإن ثمر   الطب؛
 (351، 1964غزالی، ) الموت ۀالبدن إلی غای

، غزالی در اینجا نیز معتقد است که شرافت  المستصفی من علم الاصولبندی کتاب  همچون ادبیات طبقه
علم است و دومین معیار، مقدار یقینی است که    ۀاولین معیار، ثمر   شود:یک علم با دو معیار سنجیده می

علوم دینی    ۀکند. ثمر شود. غزالی علوم دینی و علوم دنیوی را بایکدیگر مقایسه میاز یک علم حاصل می
علم طب، سلامتی    ۀعلوم دینی حیات اُخروی و بی پایان است، اما ثمر   ۀاز علم طب بیشتر است، زیرا ثمر 

بدن انسان بوده که محدود به همین دنیای فانی است. اما برخی از علوم دنیوی مانند حساب، از علم طب  
شود ولی از علم طب که مبتنی بر تجربه است، چیزی جز  اَشرف هستند، زیرا از این علوم، یقین حاصل می

علم طب از علم حساب بیشتر است، زیرا مربوط سلامتی بدن    ۀآید. اما از طرف دیگر ثمر دست نمی  ظن به
انسان است هرچند یقینی نباشد، با این لحاظ علم طب از علم حساب برتر است. غزالی در موارد اینچنینی،  

داند. به همین دلیل  تر میمندی از یقین، شایستهثمره و کاربرد دنیوی یک علم را نسبت به بهره  ۀملاحظ
علوم، علم به خداوند، ملائکه و کتب و پیامبران است، زیرا در این طبقه از علوم،    ۀ از نظر او اَشرف هم

،  1964غزالی،  )  امکان حصول بیشترین شناخت یقینی وجود داشته و منفعت آن جاویدان و اُخروی است
تلقی می  بندی نیزپس دو عنصر منفعت و یقین در این طبقه  (. 351 شوند و از اسباب مهم سعادتمندی 

 هاست. آموزه (ترین و سودمندترین )منفعت اُخرویاَشرف علوم، علومی هستند که مشتمل بر یقینی

 احیاء علوم الدین. عقل و تجربه در 5/3

در طبقه پیشتر  در کتاب  چنانچه  علوم  الدینبندی  علوم  یادگیری   احیاء  غزالی،  دیدگاه  از  اشاره شد، 
علوم غیر    ۀآیند برای مسلمانان به واجب کفایی بوده و در طبقعلومی که از راه عقل و تجربه به دست می

گیرند. باید توجه داشت که غیر شرعی بودن یک علم در این سیاق، به معنای ضد شرعی  شرعی قرار می
صورت، بحث از واجب کفایی بودن این علوم برای    بودن یا ضد دینی بودن آن علم نیست. در غیر این

  احیاء علوم الدینمسلمانان معنایی نداشت. اصطلاح غیر شرعی چنانچه خود غزالی در کتاب بیست و یکم  
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کند، صرفاً به این معناست که این سنخ از علوم از طریق وحی و  بندی اجمالی دیگری اشاره میو در طبقه
اند، بلکه عقلی و تجربی هستند و سعادت دنیوی را به همراه دارند. در کتاب بیست و  تقلید به ما نرسیده

اند از: علوم عقلی و علوم دینی. مراد  کند که عبارتبندی مییکم، ابتدا غزالی علوم را به دو قسم طبقه
کتاب خدا و روایات نبوی و فهم معانی   ۀغزالی از علوم دینی، علومی هستند که با تقلید از پیامبران، مطالع

شوند. مراد غزالی از  بندی میضروری و اکتسابی طبقه  ۀشوند. علوم عقلی نیز به دو طبقها حاصل میآن
توان  ها علم دارد؛ مانند این علم که نمیهستند و انسان ضرورتاً به آنعلوم ضروری، اصول و حقایق بدیهی  

تواند در زمان واحد، هم مبدأ باشد و هم  در زمان واحد در دو مکان وجود داشت یا این که یک چیز نمی
اند  شوند که عبارتبندی میمنتها یا این که هم موجود باشد و هم معدوم. علوم اکتسابی به دو قسم طبقه

از: علوم دنیوی و علوم اُخروی. علوم طب، حساب، هندسه، نجوم و سایر فنون، علوم دنیوی هستند و علم 
هستند  اُخروی  علوم  او،  افعال  و  صفات  خداوند،  شناخت  به  علم  اعمال،  نواقص  و  قلب  احوال    به 

(Treiger, 2011, p. 13) . 
ضمن تبیین چند نمونه از علومی که دنیوی بوده و   احیاء علوم الدین همانطور که گفته شد، غزالی در  

کند، اهمال در یادگیری دانش حجامت را نیز  ها را از نظر دینی واجب کفایی معرفی میتعلیم و تعلّم آن
این نگاه به دانش حجامت قابل تسری به تمام علوم و صناعات  (.1/63، 1432غزالی،  ) داند شایسته نمی

ای زندگی کرده و به  دنیوی است. بنابراین اهمال در یادگیری این علوم جایز نیست و اگر انسان در جامعه
 کسب این علوم روی نیاورد و در معرض هلاکت قرار گیرد، مقصر اصلی خود اوست. 

سخن از علم کلام و علم فلسفه به میان نیامده است، زیرا غزالی فلسفه    احیاء علوم الدینبندی  در طبقه
داند. به همین دلیل اصطلاح کلام در این بخش از کتاب  را در کلام منحل کرده و آن را علم مستقلی نمی

الدین   از اصطلاح کلام در  احیاء علوم  با اصطلاح کلام در    المستصفی من علم الاصولاعم  ارز  و هم 
است، زیرا از یک طرف غزالی در این جا کلام را جدلی و درخدمت دین معرفی کرده و از جمله   جواهر القرآن

علم کلام حراست    ۀباشد؛ طبق نظر او، اغلب وظیفداند که واجب کفایی بوده و غیر شرعی میعلومی می
  ۀ اما از طرف دیگر و در مرتب  (. 85،  1432غزالی،  )  ستگزاران دین ااز قلوب و اذهان مردم از شبهات بدعت

در طبقه علم الاصولبندی  بالاتر، چنانچه  و می  المستصفی من  برهانی است  آن  تواند  گفته شد، روش 
تواند از ذات خداوند و صفاتش بحث کرده و به  حقائق را کشف کند، زیرا مجهز به ابزار منطق بوده و می
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مصطلح یک مکتب فکری است نه یک علم مستقل.    ۀشناخت حقیقی دست پیدا کند. از نگاه غزالی، فلسف

اند از: هندسه و حساب، منطق، الهیات و  باشد که عبارتاین مکتب ارسطویی مشتمل بر چهار علم می
در طبقه الدینبندی  طبیعیات. همانطور که  علوم  واجب    احیاء  علوم  از سنخ  و حساب  ذکر شد، هندسه 

  گیرند. علم منطق و الاهیات نیز از شقوق علم کلام هستند علوم غیر شرعی قرار می  ۀکفایی و در دست
کند؛ طبیعیات و علوم تجربی،  اما غزالی در اینجا شرط مهم دیگری را اضافه می  (.85،  1432غزالی،  )

ز جمله علوم واجب کفایی باشند  توانند امانند طب، به شرط سودمندی و عدم تعارض با قرآن و روایات، می
... أکثرها ترّهات  ۀ... و اما مشاغبۀ مذموم  ۀشوند: »و ما خرج عنهما فهو اما مجادلو اگرنه جهل دانسته می
 ( 84، 1432و هذیانات...« )غزالی،  

ای واجب عینی هستند، اما علوم عقلی و تجربی و به بنابراین علوم مکاشفه و معامله بدون هیچ تبصره
شود، با حفظ  های پیشین در پنج اثر مهم غزالی استفاده میبندیطور کلی علوم دنیوی، چنانچه از طبقه

شود  توانند و سعادت دنیوی را به همراه داشته باشند. فقدان هر یک از این شروط سبب میاین سه شرط می
گردد که این شروط را با بالاترین  تا دستاورد های آن علوم، جهل تلقی گردند علمی اَشرف علوم قلمداد می
ای از یقین و صدق را به همراه  درجه نسبت به سایر علوم در خود داشته باشد. اول: این علوم باید بهره

سودمند بوده و دستکم نیازی از نیاز های دنیوی انسان را بر طرف  داشته باشند. دوم: این علوم برای انسان  
کنند. سوم: این علوم مخالف با قرآن و اخبار نبوی نباشند و سبب بدعت و تشویش اذهان نشوند. با نگاه 

اند، زیرا علومی که یقینی بوده و حقیقت  توان فهمید که شرط اول و سوم، دو روی یک سکهتر میدقیق
با متون دینی ندارند و اگر این تعارض حاصل شد از دو حال خارج  عالم را بیان می کنند، قطعاً تعارضی 

به   باید  را  دینی  یا متون  نیستند،  "علم"  نتیجه،  در  نیستند،  یقین معرفتی  بر  علوم مشتمل  این  یا  نیست، 
ارض ظاهری خواهد  ای تأویل برد تا از حکم عقل پیروی کنند. بنابراین چنین تعارضی، صرفاً یک تعگونه

بر شرط اول است. در عالم واقع، تا یک علم از یقین و صدق بهره مند  بود. بعلاوه شرط دوم نیز مبتنی 
آن بی معناست. به طور خلاصه، علوم عقلی و   ۀنباشد، سخن از منفعت و کارکرد دنیوی و اُخروی دربار 

علوم تجربی مادامی که دستاورد یقینی داشته باشند، سعادت دنیوی را به همراه خواهند داشت و چنانچه 
تعارض با قرآن و اخبار  -پیشتر تبیین شد، ابوحامد غزالی وجود دستاورد های یقینی   و سودمند و بدون 

 کند. نکرده و بلکه تأیید می را در این دو قلمرو انکار -نبوی



 

 

 

 

 

 
 140۴، دومتاریخ علم، دوره بیست و سوم، شماره 

 

 

206 

 نسبت سعادت دنیوی و سعادت اُخروی.  4
توان چنین پرسشی را مطرح کرد که باتوجه به شرایط یاد شده برای پذیرش علوم عقلی و تجربی  حال می

ها در نظام فکری ابوحامد غزالی، این علوم با سعادت انسان چه نسبتی دارند. به  و جایگاه حائز اهمیت آن
بیان دیگر نقش این علوم که سعادت دنیوی انسان را به همراه دارند، در سعادت اُخروی چیست؟ آیا بین  

وده و  علوم عقلی و تجربی و سعادت اُخروی ارتباطی حقیقی وجود دارد یا این علوم صرفاً علومی ابزاری ب
 ها برای انسان دیندار ضرورتی ندارد؟ دانستن و ندانستن آن

شکی نیست که دستیابی به نوعی سعادت اُخروی، با علوم دینی که عمدتاً منبع نقلی دارند، امری ممکن  
شروط  از  شرطی  دیندار  شخص  و  نشده  کامل  اینجا  به  تا  شخص  دینداری  غزالی،  دیدگاه  از  اما  است، 

اقتضای دینداری   به  اُخروی رعایت نکرده است. غزالی  به سعادت  برای  دینداری را جهت رسیدن  خود، 
گیرد. از دیدگاه او این دو ساحت با یکدیگر بی  سعادت دستکم دو ساحت دنیوی و اُخروی را در نظر می

ارتباط نیستند. در باب جایگاه و روش علوم عقلی و تجربی گفته شد که این علوم درصورت حفظ این سه  
بهره یعنی  قرآن وشرط،  با  و عدم مخالفت  داشتن منفعت  یقین،  از  توانند سعادت  اخبارنبوی، می  مندی 

داند.  دنیوی را به همراه داشته باشند. غزالی چنین سعادتی را در دنیا، شرط کامل شدن سعادت اُخروی می
، علمی  المستصفی من علم الاصول بندی زند که بنابر طبقهاو برای تبیین این دیدگاه، علم فقه را مثال می

إنه متعلق أیضا بالدین، ولکن لا بنفسه،  ، از علوم دنیوی است: »احیاء علوم الدینبندی عقلی و بنابر طبقه
علم فقه و  (.67، 1432... .« )غزالی، لا یتم الدین إلا بالدنیا  ، وةالآخر  ةالدنیا؛ فإن الدنیا مزرع ةبل بواسط

سامان امور مردم هرچند علومی مرتبط با دنیا هستند و سعادت اُخروی را به همراه دارند، اما یادگیری آن  
، در غیر این صورت دینداری انسان کامل نیست؛ به عبارت دیگر این  برای مسلمانان واجب کفایی است

نوع دینداری ظاهری بوده و سعادت اُخرویِ مدنظر غزالی را به همراه ندارد. حراست از دین و رسیدن به  
ی و آید و این مهم، جز از راه علوم عقلآخرت، یعنی سعادت دنیوی به دست می  ۀسعادت اُخروی با مزرع

شود. پیشتر اشاره شد که غزالی دلیل  تجربی میسر نیست. دین انسان با دنیا گره خورده و با آن کامل می
ولأجل  داند: » یادگیری علم فقه و حدود را در جوانی، وجود فواید توأمان و حداکثری دنیوی و اُخروی آن می

وسببه الفقه  علم  وثواب   ...شرف  والدنیا  الدین  بفوائد  العلم  هذا  اختصاص  شبابي  عنفوان  في  فتقاضاني 
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این مسأله غیر قابل انکار است    (.4،  1413« )غزالی،  العمر صدراً   ةوالأولی أن أصرف إلیه من مهل  ةالآخر 

دهد که منافع دنیوی در نظام فکری  که منافع دنیوی از نگاه او زودگذر هستند، اما عبارت فوق نشان می
طبقه دسته  دو  به  میاو  دستبندی  لذت  ۀشوند:  مانند  نیستند،  حقیقی  که  منافعی  و اول  زودگذر  های 

باشند، مانند  دوم منافعی که حقیقی بوده و در مسیر منافع اُخروی می  ۀهای پر زرق و برق دنیا. دستنعمت
اول هستند،   ۀدوم، همان علوم در دست ۀیادگیری علومی همچون علم فقه و سایر علوم دنیوی. علوم دست

آخرت نیز نظر دارند. در تبیین دلیل برتری صنعت سیاست    اما با این تفاوت که عالمان در فرایند علمی، به
 کند:  بر سایر صناعات نیز از چنین ادبیاتی استفاده می

الصناعات أصولها، و  و السیاس  أشرف هذه  والاستصلاح، ولذلك تستدعي هذه    بالتألیف  ةأشرف أصولها 
صاحب  -هلا محال-ما لا یستدعیه سائر الصناعات، ولذلك یستخدم  من الکمال ممن تکفل بها ةالصناع

في   في استصلاح الخلق وإرشادهم إلی الطریق المستقیم المنجي ة السیاس و  سائر الصناع. ةالصناع هذه
 .(50/ 1، 1432غزالی، ) هالدنیا والآخر

این صناعت، دنیا و آخرت را توأمان شامل    ۀطبق نظر غزالی برتری صناعت سیاست به آن است که دامن
گیرند، باقی صناعات و همچنین مشکلات دنیوی  شود، کسانی که زمام این صناعت را به دست میمی

مردم را باید بدانند. اگر در ابتدا این مشکلات اصلاح نشده و مردم در مسیر صحیح قرار نگیرند، جامعه به  
ها در  خود، یعنی نجات انسان  ۀسعادت اُخروی دست پیدا نخواهد کرد و این صناعت به هدف تعریف شد

این دنیا و آخرت نخواهد رسید. بنابراین رسیدن به سعادت دنیوی و یادگیری علوم عقلی و تجربی برای یک  
ای واجب برای نیل به سعادت اُخرویِ مدنظر غزالی است و  مسلمان صرفاً فضیلت نیست، بلکه مقدمه

 دو ساحتِ سعادت، نقصان در دینداری انسان را به همراه دارد.    نقصان در هر یک از

 گیرینتیجه
تواند نشان دهد برخلاف تصور متداولی که از  های علوم غزالی میبندیپژوهش حاضر با تحلیل طبقه

بخش  بخش و سعادتابوحامد غزالی وجود دارد، علوم عقلی و تجربی در نظام فکری او جایگاه معرفت
  ۀ توانند در کنار علوم دینی که منبعی غیر از عقل و تجربه دارند، سعادت اُخروی را به واسطداشته و می

ارسطویی به ما این    ۀگیری از فلسفهای علوم غزالی، ضمن الهامبندیسعادت دنیوی به دست آورند. طبقه
کنند که ناگزیر علوم عقلی و علوم تجربی در جای خود به عنوان طبقاتی از علوم ارزشمند  نکته را گوشزد می



 

 

 

 

 

 
 140۴، دومتاریخ علم، دوره بیست و سوم، شماره 

 

 

208 

ها، منفعت علوم عقلی و  بندیبالاتر، غزالی در پنج اثر مهم خود، ضمن بیان طبقه  ۀهستند. حتی در مرتب
داند، بلکه با حفظ سه شرط این سعادت حاصل شده  علوم تجربی را صرفاً دست یابی به سعادت دنیوی نمی

مندی از  اند از: بهرهتوانند بستر ساز سعادت اُخروی باشند. این سه شرط عبارتاز علوم عقلی و تجربی می
یقین، دارا بودن منفعت دنیوی و عدم مخالفت این علوم با قرآن و اخبار نبوی. چنین سعادتی که از راه علوم 

مقدمه و  بوده  اُخروی  سعادت  شرط  اساساً  آید،  دست  به  تجربی  علوم  و  سعادت  عقلی  برای  واجب  ای 
آورد که چنین نگاهی به علوم  این پرسش را به وجود میآنجهانی انسان است. دستاورد های این پژوهش، 

علم و دین کارآمد باشد یا خیر؛ معضلی که پرداختن به آن از   ۀتواند در بحث رابطعقلی و تجربی، آیا می
 این مقاله خارج است.   ۀحوصل

  



 
 
 
 

 
 محسن قاسمی | ... نقش علوم عقلی و تجربی 

 

 

209 
 منابع  
محمدو ابغزالی،   بن  )حامد محمد   ،1969 [ العملم[(،  1388ق  دنیا،  میزان  سلیمان  الدکتور  تحقیق:   ،

 قاهره، دار المعارف بمصر  
، تحقیق: الدکتور الشیخ محمد رشید  جواهر القرآن و دررهق(،  1406، ) حامد محمد بن محمدو ابغزالی،  

 رضا القبّانی، بیروت، دار احیاء العلوم
، تحقیق: محمد عبدالسلام  المستصفی من علم الاصولق(،  1413، ) حامد محمد بن محمدو ابغزالی،  

 عبد الشافی، بیروت، دارالکتب العلمیه
محمدوابغزالی،   بن  )حامد محمد  الفلاسفهق(،  1420،  تحقیقمقاصد  مطبه   :،  دمشق،  بیجو،  محمود 

 الصباح 
دارالمنهاج للنشر و    ، المجلد الاول، جده،احیاء علوم الدین ق(،  1432، ) حامد محمد بن محمدو ابغزالی،  

 التوزیع 
، تحقیق: بکری کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعالق(،  1401متقی هندی، علی بن حسام الدین، )

 صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله - حیانی
 
al-Muttaqi al-Hindi, ʿAli ibn Husam al-Din (1401 AH). Kanz al-ʿUmmāl 

fī Sunan al-Aqwāl wa al-Afʿāl. Edited by Bakri Hayyani and 

Safwat al-Saqqa. Beirut: Muʾassasat al-Risala. 

Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (1406 AH). Jawāhir al-

Qurʾān wa Duraruhu. Edited by Shaykh Muhammad Rashid Rida 

al-Qabbani. Beirut: Dar Ihyaʾ al-ʿUlum. 

Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (1413 AH). al-Mustaṣfā 

min ʿIlm al-Uṣūl. Edited by Muhammad ʿAbd al-Salam ʿAbd al-

Shafiʿi. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyya. 

Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (1420 AH). Maqāṣid al-

Falāsifa. Edited by Mahmud Biju. Damascus: Matbaʿat al-Sabah. 

Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (1432 AH). Ihyaʾ ʿ Ulum 

al-Din, Vol. 1. Jeddah: Dar al-Manhaj li al-Nashr wa al-Tawziʿ. 



 

 

 

 

 

 
 140۴، دومتاریخ علم، دوره بیست و سوم، شماره 

 

 

210 

Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (1969 ]1388 AH[). 

Mīzān al-ʿAmal. Edited by Sulayman Dunya. Cairo: Dar al-

Maʿarif. 

Griffel, F (2021). The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam. 

Oxford University Press. 

Treiger, A (2011). Al-Ghazali's Classifications of the  Sciences and 

Descriptions of the  Highest Theoretical Sciences. Dîvân: 

Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 16 (30), 1–32. 


